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شناختی که از پیش از من داشتند، پذیرفتند که در این 
پروژه حضور داشته باشند.

کارباچنینکستیحتماتوجهوریزبینیدرتمامابعاد
رامیطلبد.

بله، درست می فرمایید. کنار هم قرار دادن این هسته 
تقریباً ده نفــره از بازیگران شناخته شــده کــه هر کدام 
بااستثنا در پرونده کاری شــان با کارگردان های مطرح 
ایــران کار کرده انــد امــر بســیار مهــم بــود و طبیعتــاً در 
تخصیص نقش هــا هم با احتــرام کامل ایــن کار انجام 
شد. من حتی در بحث تیتراژ و نحوه ی معرفی بازیگران 
اهتمام ویژه به خرج دادم و حقیقتا در بحث تیتراژ زدن 
خیلی اذیت شدم، چون می خواستم حق همه ادا شود 
و هیچ کس دلخور نشود، اما خوشبختانه همه آمدند و 
همکاری کردند و همــه ی بازیگران خیلــی حرفه ای و با 
اخاق بودند. حتی فرید سجادی حســینی که خودش 
کارگردان است و سال ها دستیار کارگردان و برنامه ریز 
بوده، از جلسه اول بسیار جدی و دقیق کار کرد. او حتی 
چارت نقش را روی فیلمنامه رج زده بــود و کاماً آماده 
بود. خاصــه اینکــه در صحنه، همــه متمرکــز و همراه 
بودند و من از همکاری با آنها بســیار خوشحال و راضی 
بودم بماند که ما جلسات پیش تولید زیادی داشتیم و 

درباره کار، فراوان بحث و گفت وگو کردیم.

سخنپایانی
وقتی آدم با دغدغه مندی یک فیلم اجتماعی می سازد 
و می دانــد کــه ممکن اســت بــا محدودیت هــا و موانع 
زیادی از جمله ممیزی روبه رو شود که فیلم »مرجان« 
هم با آن روبه رو شــد و ممکن است حتی توقیف شود 
ولی به هر حال، کســی که پای دغدغه اش در برابر این 
محدودیت ها می ایستد، رســالتش را فراموش نکرده 
اســت. من ایــن فیلــم را بــا هزینه شــخصی ســاختم و 
ســختی های زیادی کشــیدم. مــن یک عمر در ســینما 
فعالیــت کــرده ام و هــر آنچــه اندوختــه بــودم را صــرف 
این فیلم کردم، اما باز هم کم آوردم و قرض کردم. در 
واقع من »مرجان« را تا اینجا به دندان کشیده ام چون 
حمایت مالی نداشتم و همه چیز را خودم تأمین کردم. 
هدفم از ساخت فیلم »مرجان« این بود که دغدغه ام 
را به تصویر بکشم و گامی برای کشورم، جامعه و زنان 
سرزمینم بردارم. من بارها گفته ام که برای این فیلم از 
زنان را انتظار حمایت دارم چون این فیلم را برای زنان 
ساخته ام و تاش کردم حق مطلب ادا شود. امروز در 
مرحلــه اکــران هــم مشــکاتی وجــود دارد و فیلم های 
کمدی در صف اکران قرار دارند و برای اکران فیلم های 
اجتماعی مانند »مرجان« مســیر دشــوارتر است. من 
همچنیــن باید یاد کنــم از مرحــوم آقای امیر ســمواتی 
که چند ماه پیش از دســت دادیم. ایشــان وقتی فیلم 
را دیدند، خیلی دوستش داشــتند و این حمایت شان 
برای من بسیار مهم بود. آقای سمواتی یکی از وزنه های 
ســینمای ایران بود کــه چند فیلمــش نماینده اســکار 
شــده بود و مشــاوره های خوبی به من دادنــد و فقدان 

ایشان برای من مانند از دست دادن پدر است. 
خوشــبختانه »مرجان« به گروه هنر و تجربه رسید و با 
حمایت مدیرعامل و مدیر پخش ایــن گروه، همراهی 
خوبــی دریافــت کردیــم همچنیــن تــاش داریــم بــا 
همکاری سینماهای سراسر کشور، اکران گسترده تری 
برای فیلم داشته باشیم. همه این تاش ها در راستای 
دیده شــدن این فیلم اســت و صادقانه بایــد بگویم ما 
توان تبلیغات کان مانند فیلم های پرهزینه را نداریم، 
اما امیدوارم مــردم فیلم را ببینند و بــه دیگران معرفی 
کننــد. زمانی که فیلــم »مرجان« را ســاختم و بــه پایان 
رســاندم تصمیم گرفتم که »مرجان«  را نقطه شروعی 
برای ســاخت یک ســه گانه درباره خشــونت علیه زنان 
بدانم و در ذهنم دو فیلم سینمایی دیگر با موضوعات 

متفاوت در همین حوزه دارم که می خواهم بسازم. 
»مرجان« دغدغــه ای اجتماعی دارد و اگــر حتی دو نفر 
را در ناخودآگاه تحت تأثیر قرار دهد، شــاید دو حادثه 
خشــونت آمیز کمتــر شــود به همیــن دلیل همــه امید 
من اول به خدا و بعــد به مردم، به ویژه زنان ســرزمینم 
است و امیدوارم از »مرجان« حمایت شود، چون برای 
مــن مهم ترین چیز دیده شــدن اثر اســت، نه مســائل 
مالــی بلکــه می خواهــم فیلمــم دیــده شــود تــا بتوانــد 

تأثیرگذار باشد.

دیدید؟
همان طور که گفتم، این شخصیت از یک سو فرزندش 
را دوست دارد، به هر حال، هر انسانی ذاتاً فرزندش را 
دوست دارد، حتی حیوانات هم نمی توانند نسبت به 
فرزندشان بی عاطفه باشند اما از سوی دیگر، مسائل 
و فشارهای محیطی روی او سنگینی می کنند. هر کدام 
از بچه های او که در طول فیلم حرفی می زنند، نماینده 
یک نــوع تفکــر در خــارج از محیــط خانواده هســتند. 
آن ها گویــی از زبان جامعــه بیرونی صحبــت می کنند، 
از نگاهــی که بیــرون بــر خانواده ســایع افکنده اســت 
و در نهایــت، در یک لحظه، پــس از تمــام کلنجارهای 
درونــی، شــخصیت بــه یــک تصمیــم می رســد یعنــی 
احتمالا محبت پدری بر تمام آن فشارهای بیرونی غلبه 
می کند و او را وادار می کند که قدمی متفاوت بردارد و 

فرزندش را تحویل بگیرد.

دربارهاهمیتحمایتبازیگرانپیشکسوتوصاحب
نامازآثارمستقلبفرمایید.

بــه نظــر مــن ایــن موضــوع خیلــی روشــن اســت و 
اساســاً ســینمای مســتقل باید حمایت شــود. حضور 
در این گونــه پروژه هــا ضــروری اســت و بایــد پایه های 
سینمای مستقل در فضای سینمایی کشور محکم تر 
شود. به طور کلی، ما باید از هنر مستقل حمایت کنیم 
نه فقط در سینما، بلکه در سایر عرصه ها نیز به همین 

شکل اســت.. باید اجازه دهیم این فضاها رشد کنند 
و کار خــود را ادامه دهنــد. به نظرم این، درســت ترین 

مسیر است.

منظــورمازطــرحایــنپرســش،ایــنبــودکهبرخــیاز
هنرمندانباتجربهومعتبرشایدبهپروژههایمستقل
اعتمــادنکننــدوبگوینــدکــهایــنپروژههــاپایههــای
محکمیندارند؛بنابرایننخواهنداعتبارشــانرابرای
چنینآثاریخــرجکنند.بههمیندلیل،حضورشــما
وهنرمندانیمانندشمااهمیتویژهایپیدامیکند؛
چونکمکمیکنیداینآثارمسیرشــانراحرفهایتر

طیکنند.
بلــه در واقــع پاســخ ســوال را خــود شــما هــم دادید و 
نظرتان هــم درســت اســت. در واقــع، هنرمندانی که 
تأثیرگذاری بیشــتری در ســینما دارند، باید بخشــی از 
وقت و انرژی شــان را به ســینمای مســتقل اختصاص 
دهند و از آن حمایت کننــد تا این جریان جانی 

بگیرد و رشد کند.

اصولا از بیرون کاراکتر را 
قضاوت نمی کنم

فرید سجادی حسینی، بازیگر:

جذابیتایننقشوداستاناثربرایشماچهبود؟
به نظــرم جذابیــت ایــن داســتان از آن جاســت کــه به 
موضوع روز می پردازد. موضوعی که فارغ از نگاه های 
رسمی و دولتی به مسئله زن، نگاهی به جایگاه زن در 
جامعه سنتی ما دارد. این که اساساً دید جامعه نسبت 
به زن چگونه بوده و اکنون چگونه است، و چه ظلم ها 
و اجحاف هایــی در حق زنان صــورت می گیــرد. این ها 
نکاتــی بود که آقــای بنی طبــا در فیلــم و فیلمنامه اش 
لحاظ کرده بود، و همین ها برای من جذابیت داشت. 
نقــش هــم البتــه، نقشــی متفــاوت بــود از آن دســته 
نقش های خاکســتری که لزوماً بدطینت نیســت، اما 
به خاطــر میــزان درک و فهمی که دارد، بــه این صورت 

ظاهر می شود.

درپرداختبهایننقش،شمابیشــتربرچهمسائلی
تمرکزداشتید؟

در واقع، مــن با ایــن چالــش مواجه بــودم کــه چگونه 
شخصیتی را به تصویر بکشــم که از یک سو فرزندش 
را دوست دارد اما از سوی دیگر نیز تحت تأثیر القائات 
و فشــارهای محیــط پیرامونش قــرار دارد. و مســائلی 
ماننــد غیــرت، نامــوس، و مفاهیمــی از این دســت در 
تفکر او ریشــه دارند. این شــخصیت در عین حال که 
فرزندش را دوست دارد دچار باتکلیفی است و پس 
از تردیدهای فــراوان، نهایتــاً به نتیجه ای می رســد که 

الزاماً نتیجه درست و ایده آلی هم نیست.

آقایسجادحســینی،شــماخودتــانپدرهســتید،آیا
ایــنپــدرراازجهاتــیدرکمیکردیــد؟بــهعبارتــی،

احساسشرادرککنیدامابررفتارشنقد
داشتهباشید؟

مــن اصــولاً شــخصیت  و کاراکتــر 
را ایــن  طــور قضــاوت نمی کنــم 

و زمانــی کــه نقشــی را بــازی 
می کنــم، آن شــخصیت را 
صد درصــد درک می کنم و 
بــه او حــق می دهــم، وگرنه 
نمی توانــم نقــش را بــازی 
کنــم و بایــد کامــاً بــاورش 
کنم. در واقع مــن از بیرون 

بــه آن نــگاه و قضــاوت 
نمی کنــم، بلکه خودم 

را درون آن موقعیت 
قــرار می دهــم و به 
کاراکتــر،  عنــوان 
قضــاوت می کنــم. 
خــودم را جــای آن 
می گــذارم  آدم 
و خــود )در واقــع 
کاراکتــر) را بــر حــق 

می دانم.

ســکانس مــورد در
پایانــیفیلــمکــهبســیار
تأثربرانگیــزهــمهســت،
عاملیکــهبهتغییــرتصمیم
راچگونــه پــدرمیانجامــد


